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ی آیــت الله خامنــه ای، در تبعیــدگاه، خللــی در عــزم  »اقامــت اجبــار
گرچــه دســتگاه های امنیتــی بــه  زه وارد نکــرد. ا او بــرای تــداوم مبــار
ز را بــه منطقــه ای فرســتاده بودنــد کــه  گمــان خــود، ایــن روحانــی مبــار
زاتــی اش تحلیــل بــرود، امــا  درگیــر منازعــات مذهبــی شــود و تــوان مبار
آیت الله العظمــی خامنــه ای در کمتریــن زمــان ممکــن شــیعه و ســنی را 
، یــک صــدا و همــراه کــرد. ایجــاد وفــاق  کــم جائــر بــرای مقابلــه بــا حا
میــان پیــروان دو مذهــب بــزرگ، اســامی درکنــار آشــنا شــدن بــا اوضــاع 
گران قیمت تریــن دســتاوردهای ایــن  نابســامان سیستان وبلوچســتان 
کــه هــم موجبــات انــس و الفــت ایشــان بــا مــردم آن  تبعیــد بودنــد 

خطــه را فراهــم کــرد و هــم دیــدی واقعــی نســبت بــه شــرایط برخــی 
ی  مناطــق محــروم کشــور بــه ایــن شــخصیت بعــدا مســئول در جمهــور
گاهی بخشــی  اســامی بخشــید. آیــت الله خامنــه ای، تجربــه موفــق آ
اجتماعــی در مســجد کرامــت مشــهد را در مســجد آل رســول ایرانشــهر 
کنــده شــد  تکــرار کــرد و گســتره نفــوذ او در انــدک زمانــی بــه نحــوی پرا
کــه گزارشــگران ســاواک، ضمــن ابــراز نگرانــی بــه مســئولان بالادســتی 

خــود نوشــتند... .«
کــه بــه ایرانشــهر داشــتند  خاطــرات آیــت الله خامنــه ای از تبعیــدی 
همیشــه جــذاب اســت و یــک دلیــل جذابیــت بــه اقلیــم آن اســتان 
وایتــی  «، ر برمی گــردد کــه ناشــناخته اســت. کتــاب »آقــای ایرانشــهر
از خاطــرات حضــور حضــرت آیت الله العظمــی خامنــه ای در دوران 
تبعید به ایرانشــهر اســت که رحیم مخدومی آن را نوشــته و انتشــارات 

انقــاب اســامی منتشــر کــرده اســت. 
آیــت الله  خامنــه ای طــی ســال های 1342 تــا 1354، شــش بار بــه زنــدان 
زاتــی  نیروهــای امنیتــی درآمدنــد ولــی بــا تــداوم فعالیت هــای مبار
کــردن آخریــن حربــه  خــود  یــم طاغــوت بــه فکــر عملــی  ژ ایشــان، ر
آقــا ســیدمصطفی خمینــی  ی مراســم چهلــم  افتــاد، بعــد از برگــزار
و تبدیــل آن بــه تظاهــرات اعــام انزجــار از حکومــت پادشــاهی، 
گرفتــه شــد. بــا  وحانیــون ســردمدار تظاهــرات  تصمیــم بــر تبعیــد ر
تصویــب شــخص محمدرضــا پهلــوی و دســتور مســتقیم پرویــز ثابتــی 
ــد حضــرت  ــرای تبعی ــا رای کمیســیون امنیــت اجتماعــی مشــهد ب و ب
آیت الله العظمــی خامنــه ای بــه شــهرهای بــد آب و هــوا، ایشــان در 
، بــه مــدت سه ســال بــه  وز 23 آذر 1356 دســتگیر و بعــد از پنــج ر

تبعیــدگاه ایرانشــهر فرســتاده شــدند. 

گفت وگویی با رحیم مخدومی درمورد کتاب جدید انتشارات انقلاب اسلامی 

سفرنامه »آقای ایرانشهر« 

منبع اولیه؛ مجموعه مصاحبه های مهدی حسینی 

ایـــن کتـــاب اما بـــا نگاهی متفاوت نویســـنده و به صورت ســـفرنامه 
نوشـــته شـــده اســـت، ســـراغ رحیم مخدومـــی رفتیم تا در مـــورد این 
کتاب صحبت کند. او در مورد منابعی که در این کتاب اســـتفاده 
کرده اســـت، گفت: »منابعی که برای این کتاب مورد اســـتفاده قرار 
گرفـــت، در درجـــه اول مصاحبه های ســـیدمهدی حســـینی بود که 
ایشان مدت ها وقت گذاشته بود و با مراجعه به ایرانشهر و شهرهای 
دیگری که راویان و شاهدان تبعید رهبری حضورر داشتند؛ مصاحبه 
ی کرده بود بالغ بر 500  کرده بود. حجم خاطراتی که ایشان جمع آور
صفحه بود و تقریبا می شود گفت در این مصاحبه ها چیزی از قلم 
نیفتـــاده بـــود. همه افرادی کـــه در قید حیات بودند و در مورد مدت 
زمان اقامت ایشان به عنوان تبعیدی خاطره ای داشتند، مصاحبه 
شده و منبع اصلی بنده همین مجموعه مصاحبه های ایشان بود.« 
ایـــن نویســـنده در ادامـــه با اشـــاره به منابع دیگر ایـــن کتاب، گفت: 
»علاوه بر این از کتاب هایی که در این مورد هم چاپ شده بود که یا 
به صورت مستقیم به تبعید ایرانشهر پرداختند یا اینکه در مورد این 

موضوع مطالبی را منتشر کردند؛ مورد استفاده قرار گرفت، ازجمله 
... استفاده کردم.  کتاب های »بر تبعید«، »خون دلی که لعل شد« و
جدای از این در جســـت وجوها هم به صحبت هایی از خودشـــان 
رسیدیم و درنهایت همه اینها انطباق داده شد و آماده نگارش شدم.«

چرا نام آقای ایرانشهر انتخاب شد؟

از مخدومی در مورد دلیل انتخاب نام آقای ایرانشهر برای این کتاب 
پرسیدم و گفت: »این انتخاب دو دلیل داشت؛ یک دلیل به خاطر 
حرف های یکی از رفقای هم تبعیدی ایشـــان، آقای علی خلخالی 
اســـت کـــه از آذربایجـــان غربـــی به ایرانشـــهر تبعید می شـــود، وقتی 
ی، انسان دوســـتی و  منش رهبری را می بیند و به قول خودش دلســـوز
دســـتگیری از نیازمندان باعث می شـــود که تعبیر آقا را برای ایشـــان 
به کار ببرد، خلخالی این آقا گفتن را منحصر به زمان رهبری ایشان 
ی بود که ما از همان  نمی داند و می گوید منش آقای خامنه ای جور
زمـــان بـــه ایشـــان، آقـــا می گفتیم. دلیل دیگـــر اینکه ایشـــان وقتی به 
ایرانشـــهر تبعید می شـــود، طلبه ای بوده است که به تعبیر خودشان 
مردم در ابتدا حتی جواب سلام شـــان را هم نمی دهند که خب هم 
به خاطر خفقان دوران طاغوت بوده و هم اینکه هنوز ایشان در آنجا 
شناخته نشده بود اما در مدت زمان بسیار کوتاه اقداماتی در آنجا 

انجام می دهند و به قدری محبوب می شوند که مردم ایرانشهر ایشان 
یاد  ی می شود که محبوبیت به شدت ز را به آقایی یاد می کنند و جور
می شـــود، علمای شـــیعه و تسنن، مردم و اقشـــار مختلف به ایشان 
ارادت پیدا می کنند و آوازه شـــان در ســـطح کشور می پیچد و مدام 
ک  از شهرهای مختلف ملاقات کننده می آید. در همان زمان ساوا
احســـاس خطـــر می کنـــد و تصمیم می گیرد که ایشـــان را به جیرفت 
تبعید کند. البته ایرانشهر هم در اسم این کتاب یک عبارت دوپهلو 
است که هم به این شهر برمی گردد و هم مصداق کل کشور است.«

تحقیقات میدانی هم داشتم

مخدومـــی بـــا بیان اینکـــه این کتاب نیاز بـــه تحقیقات میدانی هم 
داشت، ادامه داد: »علاوه بر این منابعی که عرض کردم، لازم بود خود 
بنده هم تحقیق میدانی داشته باشم و این اهیمت ویژه داشت که 
من در مکان رویداد حضور داشته باشم و افرادی را که با آنها مصاحبه 
شده است ببینم و صحبت کنم تا بتوانم حسی تر با آن فضای مورد 
تحقیق نزدیک شـــوم. برای این کار هم به سیستان وبلوچستان سفر 
داشتم و زاهدان، ایرانشهر و روستاهای حاشیه ایرانشهر را که رهبری 
در دوران تبعید با این روستاها ارتباط داشتند، دیدم و با افرادی هم 
که با ایشان در تبعید بودند صحبت کردم. البته برخی از این افراد 
 ، در شـــهرهای دیگر زندگی می کردند، با ســـفر به چند اســـتان دیگر

بخش های دیگری از این کتاب شکل گرفت.« 
این نویسنده در مورد ویژگی های این کتاب و تفاوتش با کتاب های 
دیگری که در این حوزه منتشر شده است، گفت: »کتاب هایی که 
با موضوع ایرانشـــهر و تبعید رهبری منتشـــر شده است، در نوع خود 
موضوعیت خاصی دارند و همه این کتاب ها تفاوت هایی با یکدیگر 

دارند و شبیه به هم نیستند. خون دلی که لعل شد خاطرات ایشان 
یان تبعید اســـت و از خاطرات  اســـت؛ کتاب بر تبعید خاطرات راو
ایشـــان هم اســـتفاده شده که این کتاب را می توانیم خاطره شفاهی 
یخ شـــفاهی اســـت. کتاب  ی کنیم. آن کتاب دیگر هم تار نامگذار
آقای ایرانشـــهر یک ســـفرنامه است اما سفرنامه ای که خود محقق از 
ابتدا تحقیق را آغاز می کند، مســـیر را می رود و ســـفرنامه خودش را 
می نویســـد و در دل آن، ســـفرنامه را که موضوعیت این ســـفر بررسی 
تبعید هشت ماهه مقام معظم رهبری به ایرانشهر است مورد بررسی 
قرار می دهد. کار نویی است. معمولا سفرنامه ها به حال می پردازند و 
یخی هم از اسمش پیداست  یت خود مسافر است. کتب تار محور
یخـــی می پردازند و هیچ ارتباطی به ســـفرنامه  کـــه بـــه یـــک مقطع تار
ندارد. خاطره شـــفاهی صرفا به مشـــاهدات یک نفر و آنچه در دل و 
ذهن اوســـت می پردازد و به ثبت می رســـد اما کتاب آقای ایرانشـــهر 
ی و خاطره شفاهی است، برای  یخ نگار تلفیقی از یک سفرنامه، تار

همین می گویم گونه ادبی اش نو و جدید است.«

خاطره جوان بیدختی 

مخدومی در پایان صحبتش خاطره ای را از زمانی که درحال نوشتن 
ایـــن کتـــاب بود، بیان کرد و گفت: »زمانی که ایشـــان تبعیدش آغاز 
ک از مشهد راهی ایرانشهر  می شود و با اتوبوس توسط ماموران ساوا
بودنـــد، بیـــن راه وقتی بـــه بیدخت گنابـــاد می رســـند؛ اتوبوس برای 
اســـتراحت نگـــه می دارد. وقتـــی از اتوبوس پیاده می شـــوند، جوانی 
ســـراغ آقا می آید که در حصار مامورهاســـت و می گوید من استخاره 
گر سوالی خصوصی دارد،  می خواهم، مامورها برای اینکه این جوان ا
راحت باشد، کمی فاصله می گیرند و این جوان می گوید این استخاره 
بهانه اســـت. من متوجه شـــدم که دارند شما را می برند، برای همین 
نزدیک شـــدم تا ماجرا را بپرســـم که شـــما را کجا می برند. رهبری در 
خاطرات شان می گویند که این لحظه برای بنده یک لحظه خاصی 
بود، چون غریب بودم و خبر عزیمتم به خانواده هم نرسیده بود. برای 
آن جـــوان ماجـــرا را تعریف می کنند تا به خانواده اطلاع بدهد. دیدار 

این جوان برای ایشان خیلی شیرین بوده و از لحاظ عاطفی این در 
ی انقلاب  خاطره برای ایشان بسیار شیرین بوده است. بعد از پیروز
و رئیس جمهور شـــدن ایشـــان برای ســـفری به سیستان وبلوچستان 
می رونـــد، در نمازجمعـــه بیدخت حضور پیـــدا می کنند، خطبه ها 
ی  و ابراز می کنند که دوســـت  را می خواننـــد و ایـــن خاطـــره را یادآور
دارنـــد ایـــن جـــوان را ببینند و اتفاق جالب اینجاســـت، وقتی که به 
محـــل اقامـــت می روند 19 جوان می آیند و ادعا می کنند آن جوان ما 
هســـتیم. صف می کشـــند که ایشـــان را ببینند که اجازه می دهند و 
بـــه همراهان شـــان می گویند من نشـــانه ای از آن جـــوان دارم و بعد از 
، هیچ کدام آن جوان نبودند، بعدها مشـــخص می شود  دیدن 19 نفر
جوان بیدختی آن زمان در جبهه بوده اســـت. آن جوان محمدرضا 
ابراهیمی بود و در جبهه خبر را به گوشش می رسانند و خیلی دلش 

می خواهد رهبر را ببیند اما به شهادت می رسد.« 

تا هفت نشه، بازی نشه

اولین برخورد شما با یک اثر سینمایی چیست و نسبت شما با کاراکترها 
و قصه هــای یــک فیلــم ســینمایی از کجــا آغــاز می شــود؟ عکس هــا و اخبــار 
ــه  ــا اینک ــد ی ــا را می بینی ــس و تیزره ــد، آنون ــال می کنی ــانه ها دنب آن را در رس
ــر ســینمایی آشــنا می کنــد؟  ــا یــک اث ــی آن، شــما را ب بیلبوردهــای تبلیغات
واقعیــت ایــن اســت کــه همــه آن چیــزی کــه در پوشــش تبلیغــات یــک اثــر 
سینمایی انجام می شود برای معرفی و شناساندن ابتدایی یک اثر کارکرد 
دارد و بــا دیــدن هــر کــدام از اقــلام تبلیغاتــی فقــط می توانیــد آن وجهی از یک 
کار ســینمایی را ببینیــد کــه ســازندگانش در اختیــار شــما قــرار می دهنــد. 
مثــل ایســتادن کنــار یــک اســتخر آب و دســت و پــا زدن می مانــد امــا یــک 
چیزهایــی اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد کــه بــه دل یــک اثــر ســینمایی 
شــیرجه بزنیــد و در محتــوای آن عمیــق شــوید. مثــل یــک مجلــه ســینمایی 
که از زوایای مختلف و با قلم کارشناسان خبره سینمایی، برای مشتاقان 
هنرهفتــم، تولیــد محتــوا می کنــد. یــا یــک مجلــه تصویری که قالب  مرســومی 
از نقد ســینما در قاب تلویزیون اســت. در ســال های گذشــته، صداوســیما 
هــم از ایــن مــدل برنامه هــا کــم نداشــته و نمونــه مشــهور آن برنامــه ســینمایی 
»هفــت« اســت. تلویزیــون در 15 ســال گذشــته انــواع هفــت داشــته کــه بــه 
مجری کارشناســانش شــناخته می شــوند؛ هفــت جیرانــی، هفــت افخمــی، 
، هفــت رشــیدپور و حتــی هفــت لطیفــی کــه هــر کــدام شــکل و  هفــت گبرلــو
شــمایل مختص خودشــان در پرداخت و ورود به مســاله ســینما داشــتند. 
ــرای خیلــی از مخاطبــان تلویزیــون  امــا ایــن برنامــه هفــت کــه همچنــان ب
کنجکاوبرانگیــز اســت، از کجــا شــروع شــد و چگونــه یــک برنــد مهــم در 
حــوزه مجلــه تصویــری ســینما شــد. اولیــن برنامــه ی هفــت، اردیبهشــت ماه 
1389 روی آنتــن رفــت. اوایــل می گفتنــد ایــن برنامــه قــرار اســت بــا ایــده  
فرمــی برنامــه ی نــود، در قالــب تولیــد محتــوای ســینمایی ســاخته شــود امــا 
هرچــه برنامــه پیــش رفــت هویــت و اســتقلال خــودش را در نســبت بــا دیگــر 
برنامه هــای تلویزیــون پیــدا کــرد و خیلــی زود محــل بحث هــای جــدی بیــن 
اهالــی ســینما شــد. به خاطــر همیــن بــود کــه عنــوان اولیــن مجلــه  تصویــری 
زنــده تلویزیــون در حــوزه  ســینما را بــه دســت آورد و واقعیتــش هــم همیــن 
بــود چــون پیــش از آن مجلــه ای ســینمایی بــه انــدازه هفــت نتوانســته بــود 
کــه هــم کارشناســان و اهالــی ســینما را درگیــر کنــد و هــم بتوانــد بخــش 

ــی و  ــا خــود همــراه ســازد. فریــدون جیران وســیعی از مخاطــب عمومــی را ب
مصاحبه هایــش بــا ســتاره های ســینما، مســعود فراســتی و نقدهــای تنــد 
و تیــزش و جدل هایــش بــا کارگردان هــای ســینما آرام آرام نه تنهــا باعــث 
شــهرت برنامه هفت شــد بلکه جیرانی و فراســتی را از ســاحت رســانه های 
مکتــوب بــه عرصــه جدیــدی از برنامه ســازی تلویزیونــی آورد کــه تــا پیــش 
ــه عــادت دوران  ــی در ابتــدای برنامــه  ب ــد. جیران ــه نکــرده بودن از ایــن تجرب
ــا یادداشــتی را می خوانــد کــه  نقدنویســی و روزنامه نــگاری اش، ســرمقاله  ی
نوشــته هایش هــم  خــودش محــل بحث هــای جــدی در فضــای رســانه 
می شــد. بهــار 1391، پایــان دوران خــوش جیرانــی در برنامــه هفــت بــود و او 
ک شــوهایش را دنبال کند  رفــت تــا اینکــه ســال ها بعــد در فضــای مجــازی تا
کــه هیــچ گاه نتوانســت موفقیــت دوران طلایــی خــودش در برنامــه هفــت را 
، مجــری فصــل دوم  تکــرار کنــد. بــا تمــام شــدن فصــل اول، محمــود گبرلــو
برنامــه هفــت شــد. در ایــن دوره از تنش هــای فصــل قبــل خبــری نبــود و 
بــرای اهالــی ســینما، فصــل محبوب تــری حســاب می شــد. درمجمــوع 
می تــوان گفــت فصــل دوم برنامــه هفــت در طــول ســال های 91 تــا 94 رونــدی 
آرام، خنثــی و بی حاشــیه را طــی کــرد و درتــلاش بــود در قامــت یــک رســانه 
بی طــرف وقایــع روز ســینمای ایــران را رصــد کنــد. فصــل ســوم ایــن برنامــه بــا 
اجــرای بهــروز افخمــی بعــد از جیرانــی، بــا یــک ایــده گفتمانــی تــازه روی آنتــن 
رفــت. برنامــه متاثــر از تجربه هــای ســینمایی و دل مشــغولی های افخمــی 
بــود و بــه قــول خــودش دنبــال شــر می گشــت. برنامــه هفــت بــا پخــش زنــده  
در ایام ســی وچهارمین جشــنواره  فیلم فجر توانســت دوباره مخاطبان این 
برنامــه را بــا خــود همــراه کنــد. امــا حاشــیه و جنجــال دســت از ســر برنامــه 
، هــر شــب  پنجمین جشــنواره  فیلــم فجــر برنمی داشــت. در ایــام ســی و
همانقــدر کــه میــزان بازخورد هــای مثبــت از جانــب مخاطبــان هفــت بــالا 
گران  می رفــت میــزان اعتراض هــا از جانــب مســئولان ســینمایی و ســینما
هــم شــدت می گرفــت. تاثیــر ایــن برنامــه آنقــدر در فضــای جامعــه و بیــن 
یــاد بــود کــه وحیــد جلیلونــد در شــب اختتامیــه فیلــم فجــر  ســینمایی ها ز
خطاب به برنامه هفت گفت: »10 شــب تلاش کردید من و محمدحســین 
مهدویــان را مقابــل هــم قــرار بدهیــد امــا مــن او را در آغــوش گرفتــم امشــب.« 
فصــل چهــارم ایــن برنامــه فصلــی پرحاشــیه از ســمت مجری هایــش بــود. 
ابتــدا قــرار بــود کــه مهــران مدیــری مجــری ایــن برنامــه شــود و بعــد بــا هجمــه 
یــادی کــه بــه او وارد شــد از اجــرا منصــرف شــد. امــا درنهایــت رضــا رشــید پور  ز

در جایــگاه مجــری ایــن برنامــه را گردانــد. فصلــی کــه نــه خبــری از انتقادهای 
تیــز بــود و نــه تحلیل هــای عمیــق. در فصــل پنجــم هــم رویــه تغییــر چیــزی 
جــز افــول ایــن برنامــه نداشــت. در ایــن فصــل مرجعیــت برنامــه  هفــت از 
کــه بــه جــای حضــور ســینمایی ها دو منتقــد باهــم مناظــره  بیــن رفــت؛ چرا
می کردنــد. هفــت دیگــر آن برنامــه ای نبــود کــه شــب های جمعــه تــا دیروقــت 
مخاطــب را پــای تلویزیــون بنشــاند. مخصوصــا کــه در ســال 1401، از شــبکه  
ســه به شــبکه نمایش منتقل شــد و فقط در 10 شــب جشــنواره پخش شــد. 
سری جدید برنامه سینمایی هفت که از جمعه پانزدهم دی ماه روی آنتن 
شــبکه نمایــش رفــت، به طــور عمــده بــه ســه بخــش تقســیم می شــود و هــر 
بخــش میهمانــان مخصــوص بــه خــودش را دارد. در یکــی از ایــن بخش هــا 
بحثــی موضوعــی طــرح می شــود کــه بــا مســائل کلان ســینمای ایــران ارتبــاط 
دارد. به طور مثال در این قســمت که جمعه شــب از شــبکه نمایش پخش 
کــران کمــدی در ســینمای ایــران اجــرا  شــد میــز موضوعــی آن تحــت عنــوان ا
شــد. اینکــه چــرا هیــچ فیلمــی خــارج از ژانــر کمــدی نمی توانــد در ســینمای 
کــران در ایــن بخــش  ایــران پرفــروش شــود و مباحــث مرتبــط بــا مهندســی ا
مــورد گفت وگــو قــرار گرفتنــد و ســه آیتــم تحلیلــی هــم در ایــن بــاره پخــش 

شــد. میهمانــان ایــن بخــش مهــدی فخیــم زاده، فیلمســاز و امیــر قــادری 
منتقــد ســینما بودنــد. در بخــش دوم بــه یکــی از فیلم هــای روز ســینمایی 
ایــران پرداختــه می شــود کــه ایــن هفتــه مربــوط بــه »جنــگل پرتقــال« ســاخته 
یان بــود. ســیدحمیدرضا قــادری و امیــر قــادری به عنــوان  آرمــان خوانســار
منتقــد در ایــن بخــش حضــور داشــتند و آیتم هــای تحلیلــی مربــوط در ایــن 
بخــش هــم روی آنتــن رفتنــد. در بخــش ســوم بــه تحلیــل یکــی از فیلم هــای 
ســینمای جهــان پرداختــه می شــود کــه ایــن هفتــه بــه »قاتلیــن مــاه گل« 
ســاخته مارتیــن اســکورتیزی اختصــاص داشــت. رضــا صدیــق و جــواد 
طوســی منتقــدان ایــن بخــش از برنامــه هفــت بودنــد کــه در حقیقــت بخــش 
پایانــی برنامــه بــود. یکــی از تغییراتــی کــه ســری جدیــد برنامــه هفــت نســبت 
بــه چنــد ســری اخیــر آن داشــته بازگشــت بــه موضوعــات روز ســینمایی در 
ایــران و جهــان اســت. در ســری های قبــل گاهــی حتــی دیــده می شــد کــه 
میــز نقــد ایــن برنامــه بــه گفت وگــو دربــاره یکــی از فیلم هــای ســیاه و ســفید و 
کلاســیک خارجــی اختصــاص پیــدا می کــرد. گفتــار و گفت وگــوی تحلیلی 
به خصوصــی دربــاره مســائل روز ســینمای ایــران تولیــد نمی شــد. حــالا امــا 

ایــن برنامــه بــه ریــل اولیــه اش بازگشــته اســت. 
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